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نیوزویک )امریکا(:
بیش از 40 درصد امریکایی‌ها می‌گویند، 
حاضــر نیســتند واکســن کرونــا دریافت 
حامــی  اغلــب  کــه  افــراد  ایــن  کننــد. 
ماســک  و  هســتند  جمهوریخواهــان 
از  نمی‌زننــد معتقدنــد، کرونــا بخشــی 
آخرالزمان اســت ؛برای ریشــه کن کردن 
کرونا باید خرافات را ریشــه کن کرد، زیرا 

تا این خرافات هست، کرونا هم هست.

نیواستیتسمن  )بریتانیا(:
در  جمهــوری  رئیــس  تنهــا  ترامــپ 
امریکا است که هیچ میراث اقتصادی 
جــا  بــه  خــود  از  پایــداری  سیاســی  و 
نمی‌گذارد، اما نکته مهم این است که 
آن مشــکلات اساســی که باعث ظهور 
سیاســی ترامپ در جامعه امریکا شد، 
هنوز پابرجا هستند و مثل یک تهدید، 

رویاروی جهان قرار گرفته‌اند.

اسپکتیتور )بریتانیا(:
شاید واکسن کرونا بتواند این بیماری 
عفونــی را از جامعــه انگلیــس پــاک 
و محــو کند، امــا اثرات سیاســت‌های 
نــوع  و  جانســون  بوریــس  اشــتباه 
اعمال محدودیت‌ها تا ســال‌ها باقی 
می‌ماند؛ مهم‌تریــن اثر آن  بر بخش 
آموزشــی اســت که نمی‌تــوان از توان 

علمی دانش‌آموزان مطمئن بود.
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هرگونــه  ســیبل  انتخابــات،  برگزیــدگان 
اتفاق ناخوشایندی هستند. احتمال اینکه 
ترامپ و دستیارانش یک رسانه قدرتمند 
تلویزیونــی یا رادیویــی راه بیندازند دور از 
ذهن نیســت و در این زمان است که آنها 
در بازه زمانی 2022 تا 2024 با شعارهای 
بازگشــت به قدرت، آتش نارضایتی‌های 
عمومــی را شــعله ور می‌کننــد. تعبیــری 
ناخوشایند است اما چاره‌ای جز پذیرش 
این تصویری که »فایننشال تایمز« درباره 
آینده دموکراســی ارائه داده، نیست: »هر 
انســان زنــده‌ای می‌داند کــه در امریکای 
امروز سیســتم فدای ثروت و قدرت شده 
اســت.« در ادامــه مقاله فایننشــال تایمز 
آمده اســت: »اگر استراتژی ترامپ پیش 
بــرود، انحصارطلبــی بــر کشــور مســلط 
خواهد شد. خشم و حقارت علیه نخبگان 
اشتباه نیست حتی اگر نخبگان واقعی در 
پس تبلیغات پنهان مانده باشند. رهبران 
خیلی شبیه ترامپ نیستند که ثروتمندان 
را غنی‌تــر و بار مالیات‌های ســنگین را بر 

سر اکثریت ضعیف‌تر بیندازد.«
ëë ترامپ ســعی دارد با اقدامــات قانونی

پیــروزی  مــدارک،  دادن  جلــوه  وارونــه  و 
بایدن را زیر ســؤال ببرد. فارغ از اینکه این 
اتفــاق امکانپذیر باشــد بدون شــک روند 
دموکراســی در امریکا خدشــه دار خواهد 
شد، آیا این شرایط روند دموکراسی امریکا 

را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟
دســتاوردهای  و  اهــداف  از  فــارغ 
انتخابــات  ایــن  ترامــپ،  اســتراتژی 
شکنندگی دموکراســی امریکایی را ثابت 
کــرد. اینکــه همچنان نیمــی از جمعیت 
اداره  رأس  در  فــردی  حضــور  خواهــان 
کشــور هســتند کــه بــا تصمیمــات هــول 
کرونــا  پاندمــی  مدیریــت  در  انگیــزش 
ده‌هــا هــزار امریکایــی را بــه کام مــرگ 
کشــاند. آنــان همچنیــن برتــری حــزب 
متبــوع رئیــس جمهــوری خــود را نیز در 
خــارج از کاخ ســفید ارجــح می‌داننــد که 
در نوع خود جالب اســت. بــدون در نظر 
گرفتن ترامپ و دســتاوردهایش، فجایع 
محیط زیستی و افزایش تهدیدات وقوع 
جنگ‌هــای بی‌پایــان و جرایم در پروســه 
انتخابــات ثبــت شــده اســت. بــاز هم به 

مقاله »فایننشال تایمز« بر می گردیم که 
گفته بود: »درست است که قطع زنجیره 
بیمــاری دشــوار اســت امــا ایــن موضوع 
بــه مفــاد قانــون اساســی برمی گــردد که 
نوشته اســت مالــک آرای اکثریــت یــک 
کشــور حــق اداره آن را دارد و نخســتین 
وظیفه آن حمایت از اقلیت غنی در برابر 

اکثریت است.«
دوره‌های پیشرفت و پسرفت همواره 
وجــود داشــته امــا مــا 40 ســال پســرفت 
را تجربــه کردیــم. حکومــت نئولیبــرال، 
تلخ‌ترین حمله به دموکراســی و جامعه 
تحــت حاکمیت آن بــود. براســاس آمار 
»رانــد کورپوریشــن« در ایــن مــدت: 47 
تریلیــارد دلار از طبقــه متوســط و کارگــر 
ابــر  بــه  )90 درصــد جمعیــت امریــکا( 
ثروتمنــدان منتقــل شــده اســت. همان 
یــک دهــم درصــد برتر کــه ثروتشــان دو 
برابر شــده و از زمان رونالد ریگان تاکنون 

20 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
براســاس آمار و ارقــام »رانــد«، ده‌ها 
تریلیــارد دیگر نیز پــس از اینکه »ریگان« 
راه فــرار مالیاتــی، حمایــت از کارخانه‌ها 
و... را بــاز کــرد از عامــه مــردم بــه جیــب 
زمــان  در  شــرایط  رفــت.  ثروتمنــدان 
کلینتون بدتر شــد. اما ریــگان و مارگارت 
تاچر جنبش کارگری را نادیده گرفتند و به 
نوعی آنها جمعیــت کارگر را از مقاومت 
در برابــر تضییــع حقــوق اولیه‌شــان نیــز 
محروم کردنــد. این ســریال ناکامی‌های 
دموکراســی فعــال، نتیجه بالقــوه تمرکز 
افراطی ثروت و هدایت اکثریت عموم به 

سمت رکود و شرطی شدن است.
نیــازی بــه مــرور ایــن داســتان تلــخ 
نیســت امــا اینکه ریشــه واقعی ســاختار 
ذهــن  در  را  حکومــت  غیردموکراتیــک 
داشــته باشــیم اهمیــت زیــادی دارد. در 
قرن 18، با‌وجود وقوع کودتای مؤسسان، 
قانون اساســی همچنان یکــی از گام‌های 
اصلی برای حرکت به ســوی دموکراسی 
بود. اما در 250 سال بعد اتفاقات زیادی 
رخ داد. اگــر امریــکا تصمیم به عضویت 
در اتحادیــه اروپای امروز را داشــته باشــد 
احتمال رد شــدن آن دور از ذهن نیست. 
چراکه شــخصیت غیردموکراتیک سنای 

امریــکا بــرای این عــدم پذیــرش دلیلی 
لازم و کافــی اســت. در اینجــا آنچه کمی 
عجیب اســت اینکه دکتریــن پایه‌گذاران 
قانــون اساســی مــا را مجبور بــه پذیرش 
عقاید گروهی از برده داران سفیدپوســت 
ثروتمنــدی می‌کنــد کــه 250 ســال قبــل 

می‌زیستند.
بنابرایــن بــدون ترامــپ نیــز امریــکا 
بــا بحــران شــدید قانــون اساســی روبه‌رو 
خواهــد شــد. امــا ایــن تنها یک بخــش از 
مشکل اســت. دموکراسی زمانی شکسته 
می‌شــود کــه زندگــی روزانه مــردم تحت 
حاکمیت یک نفر به‌عنوان قدرت مطلق 
باشــد. ایــن موضــوع را مــردم در روزهای 
ابتدایی انقلاب صنعتی پیش‌بینی کرده 
بودند. آن روزهایی که مردم برای گرفتن 
انسانی‌شــان  هویــت  و  اساســی  حقــوق 
می‌جنگیدند، نگــران روزی بودند که مزد 
زحماتشــان تحت الزامات به فراموشــی 
ســپرده و حس استقلال و احترام به خود 
نیز نادیده گرفته شود. شرایطی که امیدوار 
بودنــد چنــدان زود واقــع نشــود. امــا این 
دیدگاه ارزش تفکر و تعمق بیشتری دارد.

ëë ترامــپ هــواداران  از  نفــر  میلیون‌هــا 
معتقد به پیروزی رهبرشــان هســتند و در 
حقیقــت در بخش‌هایــی از جهــان نیــز 
نشــانه‌های این باور دیده می‌شود. در این 
شــرایط به نظر می‌رســد امریــکای مدرن 
نــه تنهــا در بعــد سیاســی و ایدئولوژیک 
دچــار دوقطبــی و دوگانگــی شــده کــه از 
بعــد چگونگی درک و شــناخت مســائل 
نیز آســیب دیــده؛ به طــوری که بخشــی 
از جامعــه بر واقعیت‌هــا و بر پایــه علوم 
جهــان را توصیــف می‌کننــد امــا گروهی 
دیگر بر اظهارات نادرست و توطئه‌ها باور 
دارند. ایــن پدیده عجیب و نــادر چگونه 
در جامعه متمــدن و ثروتمند امریکا قابل 

توجیه است؟
باید کمی محتاطانه‌تر به این موضوع 
نــگاه کنیــم. امریــکا کشــوری اســت کــه 
محاکمه اسکوپس )معلمی که برخلاف 
دیــدگاه انجیل قوانیــن آفرینش را نقض 
کــرده بــود / ویکیپدیــا( در آن واقع شــده 
است. آن موقع من در کالج »آوی لیگ« 
درس می‌خوانــدم و اســتادی کــه تئوری 

تکامــل را توضیــح مــی‌داد بارهــا تأکیــد 
داشــت که این تنها دیدگاه یکسری افراد 
اســت. امــا امــروز هــم کاتولیک‌هــا و هم 
پروتستان‌ها، می‌گویند انسان همیشه به 

شکل امروز نبوده است.
به نوعی می‌تــوان گفت که ما چندان 
دور از آن زمــان نیســتیم. مــا بایــد اثرات 
مخــرب رژیم نئولیبرال را بر کشــور بویژه 
در حــوزه روســتایی به‌عنــوان مرکز تولید 
 20 جمعیــت  شــرایط  ایــن  بپذیریــم. 
میلیونــی شــاغل بخش تولید را در ســال 
1979، چهــل ســال بعــد بــه 13 میلیون 
نفر رســانده اســت. از جملــه عوامل این 
دو  ســرمایه‌گذاری  توافق‌هــای  ســقوط؛ 
حزب و درک نادرست توافق تجارت آزاد 
است که بر درآمد قشر فقیر اثر گذاشته و 

آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.
اما منشــأ دوقطبی مورد ســؤال کمی 
پیچیده‌تــر اســت. ایــن شــکاف واقعی و 
بسیار اثرگذار است. در حال حاضر کشور 
درگیر یک بیماری فراگیر و سخت است. 
شــرایطی که در سال 2003 بعد از شیوع 
ســارس توســط دانشــمندان پیش‌بینی 
شــد. شــکاف فرهنگــی از همیــن زمــان 
بروز کرد. درســال 2009، اوباما در اولین 
اقداماتــش شــورای مشــاوران علمــی را 
بــرای برنامه‌ریــزی دربــاره راهکارهــای 
حــل بحــران شــیوع راه‌انــدازی کــرد اما 
وقتــی ایــن شــورا در حــال نتیجه‌گیــری 
بود، ترامپ در ژانویه 2017 در نخســتین 
اقدامات خود در کاخ ســفید، بســاط این 
شــورا را برچیــد. تصمیمــی کــه تبعــات 
آن قابل رؤیت اســت. آینده به حل این 

منازعه وابسته خواهد بود.
ëë آیا ترامپیســم بعــد از ترامپ نیــز ادامه

خواهد داشت؟
همانطــور که قبلًا هم گفتم، ترامپ و 
ترامپیســم مدت‌ها با ما خواهد بود. این 
ســم مهلک می‌تواند پایانی ناخوشــایند 
بــرای تمــدن مــا باشــد. امــا راهکارهــای 
عملــی بــرای ایــن بحــران در ایــن برهه 
آینــده  و  دارد  وجــود  تاریــخ  حســاس 
قدرتمندتریــن کشــور جهــان در تاریــخ 
بشریت و جامعه بشری نباید تحت تأثیر 

این شرایط قرار گیرد.

چامسکی:  ترامپیسم مدتها با ما خواهد بود

تلاش برای رد اتهام‌های مداخله در انتخابات امریکا
احســاس کردم باید قواعدی وضع کنم که اگر موضوعی به اندازه کافی برای 
مدیــران ارشــد و حتی وزیران کابینه اهمیت ندارد که شــخصاً بــرای درک آن 
وقت صرف کنند، اصلًا بهتر اســت چنین مدیرانی در جلســه کمیته شــرکت 
نکنند. متیس همچنان خواستار تغییرات اساسی در پیش‌نویس بود اما جینا 
هاســپل )رئیس ســیا(، ســو گوردون )معاون دَن کتس مدیر اطلاعات ملی( و 
جف سشــنز )وزیر دادگســتری( و اف بی‌ آی پیش‌نویس را همان گونه که بود، 
پســندیدند. پمپئو وزیر خارجه و منوچین وزیر خزانــه‌داری ملاحظات جزئی 
داشــتند ولی در مجموع مخالف نبودند. متأســفانه متیس یا نمی‌توانست یا 
واقعاً نمی‌خواست دلایل خودش را برای تغییرات و اصلاحات مورد نظرش 
توضیح دهد. شنیده بودم در سال اول دولت ترامپ، رسم معمول در چنین 
جلســاتی این گونه بوده که متیس به طور مفصل و با حرارت حرف می‌زده و 
پیشنهاده می‌داده و تیلرسون )که اولین وزیرخارجه ترامپ بود( هم حمایت 
می‌کــرده و بقیه حاضــران نیز بدون اینکــه اظهارنظر جــدی و مهمی بکنند، 
تســلیم می‌شدند و به این ترتیب جلســه به پایان می‌رسیده است. این روش 
شاید قبلًا جواب می‌داده ولی من کاملًا با آن مخالف بودم. جلسه را نهایتاً با 
این نتیجه‌گیری پایان دادم که؛ »ما اجماع گســترده‌ای در مورد مسیر پیش رو 
داشــتیم )حتی اگــر متیس موافق نباشــد( و مــن امیدوارم بتوانیم بســرعت 

پیش‌نویس تفاهمنامه تصمیم‌گیری را نهایی کنیم.«
متیــس ســریعاً محل جلســه را تــرک کرد ولــی وکلا و کارشناســان حقوقی 
وزارت دفاع که باقی مانده بودند، در صحبت‌هایشــان تأیید کردند که با وجود 
مخالفت متیس، به وضعیتی که وزارت دفاع هم بتواند با آن کنار بیاید بسیار 
نزدیک شده‌ایم. پس از چند روز مذاکرات مشروح درباره جزئیات تفاهمنامه، 
متیس همچنان لجاجت می‌کرد و برخی از عناصر جامعه اطلاعاتی هم نظر 
خود را برگردانده بودند و زیرآبی می‌رفتند که احتمالاً ناشی از حسادت آنها به 
اقتــدار آژانــس امنیت ملی )ان اس ای( بود که زیر نظر یک ژنرال چهارســتاره 
قرار داشــت. این وضعیت در واقع بازتابی از تنش دیرینه میان ســازمان سیا و 
پنتاگون بود که تقریباً از ابتدای تأسیس آنها وجود داشته است. با وجود این، من 
در گزارشــم به ترامپ گفتم که ما در حال پیشرفت هستیم. بعد از تأخیرهای 
اداری در داخل کاخ سفید که حتی یادآوری آنها نیز بسیار خسته کننده و دشوار 
است، بالاخره ترامپ در روز 15 اوت دستورالعمل‌های تهیه شده را امضا کرد و 
ما کارمان را آغاز کردیم. ما در ابتدا روی موضوعات مرتبط با انتخابات متمرکز 
شدیم تا شروعی سریع برای ایجاد بازدارندگی در مقابل دخالت‌های احتمالی 
در انتخابات 2018 کنگره و سایر انتخابات‌های پیش رو ایجاد کنیم. سپس سایر 
اقدامات خود را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در زمینه تقویت قابلیت‌های 

جامع سایبری کشور آغاز کردیم.
ما همچنین پیش‌نویــس یک فرمان اجرایی جدید را بر اســاس اختیارات 
جــاری ریاســت جمهوری تهیــه کردیم تا )بــدون مراجعه به کنگره( ســریع‌تر 
اقدامــات لازم را علیه تلاش‌هــای خارجی که به منظور دخالــت در انتخابات 
امریکا انجام می‌شد، به عمل آوریم. این تدبیر نیازی به تصویب قانون جدید 
کــه مطمئنــاً می‌توانســت در ترافیک مشــاجرات طولانی حزبــی و جناحی در 
کنگره گیر کند، نداشت. در آن ایام حتی برخی از جمهوریخواهان کنگره از بیم 
واکنش‌های ضعیف ترامپ به مداخلات و تحریکات روسیه، خواستار تصویب 
قانونــی محکــم در کنگره بودند که مــا صبورانه به آنها توضیــح دادیم که چرا 
معتقدیم این فرمان اجرایی بســیار مؤثرتر خواهد بود، چون در هر شــرایطی 
کنگره علاوه بر ایجاد تأخیر، با نگاه حزبی بخشی از پیش‌نویس ما را هم تخریب 
خواهد کرد. مهمتر از همه اینکه اصلًا معلوم نبود کنگره بتواند در مورد مصوبه 
مورد نظر قبل از انتخابات نوامبر 2018 به جمع‌بندی و تصمیم‌گیری برســد. 

بنابراین ضرورت داشت که این دستورالعمل هرچه سریعتر عملیاتی شود. 

ëëادامه از صفحه اول
 امید که به سوی غفران و رضوان خدایی بشتابی و 
مشمول فضل و رحمت او قرار بگیری و ما را از دعای 

نیک در بارگاه الهی فراموش نکنی.
و آنــک مردن پیش او شــد فتح باب / ســارعوا آید 

مر او را در خطاب
بیــش از 39 ســال اســت کــه از خویشــی ســببی‌ام 
بــا ایشــان می‌گــذرد. در ایــن مــدت حتــی یــک بــار 
کوچک‌تریــن کدورتــی میــان مــا حاصل نشــد و زخم 
زبانی از او نشنیدم. لیک تا آنجا که به یاد دارم همواره 
او را بــا لبانــی خنــدان و چهره‌ای بشــاش دیــده‌ام. در 
هیــچ برنامــه خانوادگــی چــه غم و چــه شــادی نبود 
کــه او حضــور بیابد و بــرای همــگان نیکخواهی نکند. 
چقدر دوســت داشت که در شــادی‌های خود دیگران 
را مشــارکت دهــد و تا چه حــد آمادگی داشــت که در 
غم‌هــا، غم‌خوارانــه در کنــار غمگســاران قــرار گیــرد. 
رابطــه‌اش بی‌تکلــف و آســان بــود. روز چهارشــنبه 4 
تیرمــاه ظهر دلــم هوای وی را کرد. بــه خانه‌اش زنگ 
زدم. خانمــش تلفن را برداشــت. گفتم که ظهر ناهار 
می‌آیــم پیش شــما. به خانــم خودم هم خبــر دادم. 
گفــت من قــرار دارم یــک روز دیگر برویــم. گفتم: نه. 
مــن امروز می‌خواهــم بروم. اگر تــو نمی‌توانی تو یک 

روز دیگر برو. ولی، او هم آمد. ســر میز ناهار، همچون 
گذشــته مهربانانه مراقب پذیرایی شدن ما بود. ولی، 
گــردش چشــمان و نگاهــش بــه مــن می‌گفــت ایــن 
آخرین دیدار اســت. نا نداشــت و به‌شدت خسته بود. 
دل از دنیــا کنده و منتظر یــک اتفاق تازه بود. از این‌رو 
عجله نکردم و بیشــتر نزد او نشستم و همین‌طور هم 
شــد. شب خبر شــدم که کسالتش شــدت یافته و او را 
به بیمارستان خواهند برد. فردایش پزشکان تصمیم 
به‌عمل جراحــی او گرفتند. لیکن شــوربختانه، پس‌از 
آن هیــچ‌گاه ســامتی‌اش را بــاز نیافت تا امــروز که به 
دیدار معبود شتافت و زندگانی دیگرش را آغاز نمود.
مهربانی، بردباری و آرامش او زبانزد تمام کسانی 
اســت که با او آشنایی داشته‌اند. او رســمِ رفاقت را در 
حقِّ دوســتانش به‌ کمال ادا می‌کرد. وزیران و اعضای 
هیــأت دولت گواهی می‌دهند که او هیچ‌گاه در دولت 
تلخــی نکــرد مگــر در نــادر زمان‌هایــی کــه در تأمیــن 
مالــی هزینه‌هــای بنیاد شــهید، در جهــت خدمت به 
خانــواده شــهیدان بزرگوار و جانبازان عزیز ســماجت 
می‌کرد و با مانع کمبود منابع روبه‌رو می‌شــد. از اینکه 
افتخار خدمت به خانواده معزز شــهیدان و جانبازان 
را یافتــه اســت، خشــنود بود و ســنت بازدیــد دوره‌ای 
رئیس‌جمهــوری از خانــواده شــهیدان را بــا همراهی 

شخص ایشان بنیان نهاد. پس از هر دیداری احساس 
خاکساری همراه با رضایت وجدانی و شعفِ روحانی 
را در گفتار و چهره او می‌دیدم. خدایش رحمت کناد.

افــزون بــر اینهــا او بیش از چهل ســال در مســجد 
انبیــا واقع در خیابان ششــم نیروی هوایــی اقامه نماز 
می‌کــرد. مــردم‌داری او و توجــه خاصش بــه تک‌تک 
نمازگــزاران و اهالــی محــل کم‌نظیر بــود. او مصداق 
واقعــی یــک روحانــی مردمــی بود کــه پس از کســب 
مقام‌هــای دنیایی پس‌از پیروزی انقلاب اســامی، در 
کمیته انقلاب اســامی، نمایندگی امام در شــهربانی 
ریاســت  و  رهبــری  نمایندگــی  اســامی،  جمهــوری 
ســازمان عقیدتی- سیاســی نیروی هوایــی، معاونت 
وزارت ســپاه، نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی، 
ریاســت  بازرســی  خارجــه،  امــور  وزارت  معاونــت 
جمهوری و نمایندگی ولی‌فقیه و ریاســت بنیاد شهید 
هیچ‌گاه امامت جماعت در مســجد محل را رها نکرد 
و در کنــار نمازگزاران عزیــز، غم‌خوار و نیک‌خواه آنان 
باقــی مانــد و در دل و ذهــن آنــان از خــود خاطــره‌ای 
نیکو به‌جای گذاشــت. به هر روی، اینک او را از دســت 
داده‌ایــم و بــه همــراه اعضــای خانــواده در ســوگ او 
نشســته‌ایم. ولــی، ایــن راهی اســت کــه همــگان باید 

بپیماییم و آماده مرگ یا زندگی تازه باشیم.

برای برادرم شهیدی

مترجم: زهره صفــاری / »دونالد ترامپ« 
کــه تلخــی شکســت از رقیــب دموکــرات 
 برایــش غیرقابــل تحمــل شــده اســت،

بی توجه به تبعات اقدامات و اظهاراتش 
در جامعــه مدرن امریکایی، حتی پس از 
صــدور مجوز آغاز فرآینــد انتقال قدرت، 
نیــز آرام نگرفــت. او بــا وجــودی که هیچ 
سند متقنی به جز اتهام‌زنی درباره وقوع 
تقلب نداشت، مقاومت در برابر حقیقت 
ناامیدانــه  پیگیری‌هــای  بــا  را  شکســت 
حقوقی ادامه داد اما نتیجه آن تاکنون نه 
تنها یأس و بن‌بســت که شکســتن سنت 
دیرینه انتقال مســالمت آمیز قــدرت در 

کاخ سفید بوده است.
امــا اینکــه در پس پــرده این تلاش‌ها 
چــه هدفــی نهفته اســت، آیــا ترامپ به 
اســت،  امیــدوار  مشــروع  کودتــای  یــک 
اینکــه ترامــپ و ترامپیســم چــه بــر ســر 
جامعــه دوقطبــی امریــکا خواهــد آورد 
و... ابهاماتــی اســت کــه ایــن روزهــا در 
اندیشــکده‌های جهان به بحث گذاشــته 
می‌شــود. به همین بهانه و برای روشــن 
شــدن بخشــی از ایــن چشــم‌انداز گنگ، 
بــا  گفت‌وگویــی   »Truthout« ســایت 
»نوآم چامسکی«، نظریه‌پرداز امریکایی 

داشته است.

ëë انتخابات امریــکا،  انتخاباتــی  مقامات 
تاریــخ  انتخابــات  »ســالم‌ترین  را   2020
امریکا« خوانده‌اند. اما کمپین »ترامپ« 
همچنان با اظهاراتی بی‌اساس، اقداماتی 
قانونــی را پیگیری کرده و ادعــای دزدی در 
آرای انتخاباتی دارند. به نظر شــما، پشت 

پرده این اقدامات چیست؟
بــه نظــرم »ترامــپ« و دســتیارانش، 
اقدامــات قانونی‌شــان را موفقیــت یــک 
اســتراتژی باورپذیــر می‌داننــد؛ داغ نگــه 
داشــتن معرکه و تب و تاب هوادارانشــان 
و  آرا  ســرقت  از  خشــم  برافروختــن  بــا 

تلاش‌هــای خائنانــه برنــدگان و »دولــت 
پنهــان« بــرای حــذف ناجی‌شــان از کاخ 
ســفید. ایــن اســتراتژی بــه خوبــی جواب 
داده است. نگاهی به نظرسنجی‌ها نشان 
می‌دهد سه چهارم)77 درصد( هواداران 
ترامپ، پیروزی بایدن را با تقلب می‌دانند. 
رد دادخواســت‌های قانونــی شــاید برای 
لیبرال‌ها خوشــایند باشــد امــا دراصل به 
سادگی صحتی بر فرضیه ترامپ است که 
می‌گوید؛ هیچ چیز نمی‌تواند برگزیدگان 
منفور را در تحقق دسیسه هایشان متوقف 
کند. در عین حال این استراتژی همچنان 
نیازمند به کارگیــری گلوله مخرب-نماد 
ترامپ- است. به عبارت دیگر اینکه کاری 
بــرای مدیریت کرونا انجام نشــود و حتی 
با وجــود هشــدارهای کادر درمــان درباره 
بحــران مــرگ و میرهــا و تجهیــز نبــودن 
بیمارســتان‌ها، انتقــال اطلاعــات به تیم 
بایدن به تأخیر بیفتد و دولت بیکار بماند، 

نتیجه مطلوب را به دست می‌دهد.
با نــگاه از لنــز این اســتراتژی خبیثانه 
می‌تــوان گفــت وخامت اوضــاع بیماری 
در امریکا نتیجه بســیار بهتری اســت. در 
این شرایط مقامات محلی محدودیت‌ها 
و قرنطینه‌هــای بیشــتری را بــرای نجات 
کشــور انجــام می‌دهنــد امــا این شــرایط 
بــر  و  اقتصــادی  بــه آســیب‌های  منجــر 
هــم خــوردن روال عادی زندگــی خواهد 
شــد. ترامپ و دســتیارانش ممکن است 
حتــی فعالیت‌هــای معمــول دولــت را 
نیــز متوقــف کنند تــا وقتی بایــدن دولت 
آغــاز  را  آنهــا »جعلــی«اش  تعبیــر  بــه 
می‌کند، مشــکلات بر ســرش آوار شــده و 
در معــرض ســقوط قرار گیــرد. در آن روز 
ترامپ در ویلای شخصی اش با حمایت 
ســنای میچ مک کانل و خشــم عمومی، 
برای تشــکیل دولــت مورد نظــرش وارد 
میدان خواهد شــد. گام بعدی نیز ایجاد 
هرج و مرج در کشور است. در این شرایط 
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